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اشاره

گذشت که رسشگری و پاسخ دهی از منظر عقل و دن دارای اهمیت وژه و انکارناپذری است؛ ولی مسئله ای
که از ان دو مهم تر است «اهمیت روش شناسی پاسخ دهی» ی باشد که به نظر نگارنده به آن توجه مناسی
نشده است. اگر به دنبال ارائة پاسخ صحح، مناسب، قانع کننده و ... هستیم، باید روش پاسخ دهی، کنیکها و

اصول آن را بدانیم.

تعریف روش شناسی

روش، در لغت به معنای قاعده، قانون، سبک، طریقه، گونه، سنت، نمط، رسم، آن، هنجار، شوه، اسلوب، نسق
و منوال آمده است. [1]

واژة روش شناسی، گاه به معنی روشمندی بکار ی رود؛ ولی مقصود ما از روش شناسی ان معنی نیست؛ بلکه
معنی مشهور آن است؛ یعنی: شاخه ای از دانش که شوه های حل مسائل را مطالعه و بررسی ی کند. [2]

علوم گوناگون، روش شناسهای گوناگون و وژه خود را دارند و مقصود از روش شناسی پاسخ دهی به رسشها و
شبهات، بررسی و ارائة چهارچوبها و روشهای است که امکان پاسخهای مناسب به سؤالات و شبهات را به ما ی

دهد.

اهمیت روش شناسی

برخی از دلال اهمیت روش شناسی از ان قرار است:

الف. پاسخ به روز به رسشها
با آموختن روش شناسی ی توان به رسشهای عصر پاسخ داد. بدون آموختن ان دانش نه نها در بسیاری از
موارد به پاسخ درخور و شایسه ای دست نخواهیم یافت؛ بلکه پاسخهای ناصوای که ممکن است به رسشها
داده شود، راه را برای کج فهمها و کژاندیشها باز ی کند. روش شناسی، ماهی گرفتن و به دست دیگران دادن
نیست؛ بلکه آموزش ماهی گری است. روشن است کسانی که همیشه دنبال غذای آماده و پاسخهای نقد ی
گردند، هچ گاه نی توانند مرزهای کمال را در نوردند. آنان نها پاسخ رسشهای را ی دانند که قبلاً کسی
رسیده و دیگری جواب داده است؛ ولی کسانی که به دنبال شناخت روشهای پاسخ دهی هسند، نه نها ی
توانند به رسشهای جدید پاسخ بدهند؛ بلکه ی توانند در مرز دانش حرکت کرده، راه را برای ویای علم بگشایند.
دسة اول همیشه از رسشهای جدید واهمه دارند و هرگاه سؤال جدیدی مطرح ی شود، هراسان تصور ی
کنند که دیگر پایه های دن مزلزل شده است؛ ولی دسه دوم نه نها از رسشهای جدید نی هراسند؛ بلکه از آن



اسقبال ی کنند. راز روزی دانشمندان حقیقی و تفاوت آنان با افراد عادی در همن نکه نهفه است. مردان
بزرگ از سؤالات و حتی شبهاتی که برای فهمیدن و فهماندن و ویای ارائه ی شود، اسقبال ی کنند. اساد
شهید مرتضی مطهری گوید: من هرگز از یدایش افراد شکاک در اجتماع که علیه اسلام سخنرانی کنند و مقاله
بنویسند مأثر که نی شوم هچ، از یک نظر خوشحال هم ی شوم؛ چون ی دانم یدایش اینها سبب ی شود
که چهره اسلام بیش تر نمایان شود. وجود افراد شکاک و افرادی که علیه دن سخنرانی ی کنند، وقتی خطرناک
است که حامیان دن آنقدر سرد و ی روح باشند که در مقام جواب برنیایند؛ یعنی عکس العمل نشان ندهند.»

[3]
وقتی ی توانیم «فرزند زمان خویشتن باشیم» که بتوانیم به سؤالات و شبهات روز پاسخ دهیم و ان مهم با

روش شناسی امکان پذر است.

ب. سره امامان
سره و روش ائمه:، آموزش روش پاسخ دهی به یارانشان بوده است؛ امامان شیعه اصول را به دست ما داده و از
ما خواسه اند که خودمان فروع را بیابیم؛ چنانکه در روایتی منسوب به امام هشتم (ع) ی خوانیم: «عَلَیْنَا إلِْقَاءُ
الأْصُُولِ وَ عَلَیْکُمُ التفْرِعُ؛ [گفتن و] القاء اصول بر عهده ماست و [استخراج] فروعات به عهده شماست.» [4] به
نظر نگارنده ان اصل نها در مورد فروع فقی نیست؛ بلکه در تمام دانشها از جمله عقاید باید با توجه به اصولی
که از جانب امامان معصوم: رسیده است، به رسشهای عصری پاسخ داده شود؛ چنانکه رویه و سره یاران امامان
نز اینگونه بوده است. آنان اصول را از امامان ی گرفند و خودشان با توجه به آن اصول به سؤالات و شبهات

پاسخ ی دادند.
وقتی ی توانیم «فرزند زمان خویشتن باشیم» که بتوانیم به سؤالات و شبهات روز پاسخ دهیم و ان مهم با

روش شناسی امکان پذر است
در روایتی ی خوانیم: روزی جمعی از اصحاب و یاران امام صادق (ع) که حمران، و ابن نعمان، ابن سالم و طیّار در
میانشان بودند، خدمت آن حضرت رسیدند. امام صادق (ع) رو به هشام بن حکم کرده، از او خواست جریان
مباحه اش با «عمرو بن عبید» که یکی از بزرگان اهل سنت بود را بازگو کند. وقتی هشام آن را بازگو کرد، امام (ع)

فرمود:
«یَا هِشَامُ! مَنْ عَلمَکَ هَذَا؟ ای هشام! چه کسی ان را یاد تو داده است.» هشام گفت: «شَیْ ءٌ أخََذُْهُ مِنْکَ وَ
ألَفُْهُ. فَقَالَ: هَذَا وَ اللهِ مَکْتوُبٌ فِی صُحُفِ إبِْراَهِیمَ وَ مُوسَی؛ بخشی را از شما گرفتم و بحث را تشکل دادم. امام

فرمود: به خدا قسم ان بحث در کابهای ابراهیم و موسی مکتوب است.» [5]
چنانکه مشاهده ی شود، در ان روایت هشام به صراحت اعلام ی کند که اصول مباحه را از امام فرا گرفه
است و با توجه به آن اصول، مباحه را ترتیب داده بود. امامان معصوم نز نه نها اصول و شوه های پاسخ
دهی را به یاران خود آموزش ی دادند؛ بلکه در جلسات مباحات یاران شرکت کرده و عملاً کارگاه های آموزشی

روش پاسخ دهی برقرار ی کردند.
یکی از یاران امام صادق (ع) به نام ونس بن یعقوب ی گوید: روزی نزد امام صادق7 بودم که مردی از اهل شام
بر آن حضرت وارد شده و عرض کرد: من مردی هستم که به کلام و فقه و فرائض دانایم و برای مناظره با اصحابت
نزد تو آمده ام.... امام در گفگوی کواهی او را محکوم کرد؛ [6] سپس فرمود: ای ونس! اگر علم کلام خوب ی



دانستی، با او سخن ی گفتی. ونس گوید: من عرض کردم: افسوس قربانت گردم! من شنیدم که شما از علم
کلام نی ی نمودی و ی فرمودی: وای بر اصحاب علم کلام! زرا ی گویند ان درست ی آید و ان درست نی

آید، ان به نتیجه ی رسد و آن نی رسد، ان را ی فهمیم و ان را نی فهمیم!!.
فرمود: من گفتم: وای بر گروهی که گفه ام را رها کنند و دنبال خواسة خود بروند.

سپس به من فرمود: برون برو و هر کس از مکلّمن را دیدی بیاور.
ونس گوید: من حمران بن اعن، احول و هشام بن سالم را که علم کلام خوب ی دانسند، همراه با قیس
ماصر که به عقیده من در کلام بهتر از آنان بود و علم کلام را از علیّ بن حسن (ع) آموخه بود آوردم؛ چون
همگی در مجلس حاضر شدیم، آن حضرت سر از خیمه برون کرد و آن خیمه ای بود که در کوه کنار حرم برای
حضرت ی زدند که چند روز قبل از حجّ آنجا تشریف داشت چشم حضرت به شتری افاد که به دو ی آمد،
فرمود: قسم به ربّ کعبه که ان هشام است. ما فکر کردیم مقصود حضرت؛ هشام از اولاد عقل است که او را
بسیار دوست ی داشت که ناگاه هشام بن حکم وارد شد و او در آغاز رویدن موی رخسار بود و همة ما از او
بزرگ تر بودیم. امام صادق (ع) برایش جا باز کرد و فرمود: هشام با دل و زبان و دستش یاور ماست، سپس

فرمود: ای حمران! با مرد شای سخن بگو.
پس او وارد بحث شد و بر شای غلبه کرد. سپس فرمود: ای طاقی (مؤمن الطباق أبو جعفر احول) تو با او سخن
بگو. او هم سخن گفت و غالب شد، سپس فرمود: ای هشام بن سالم! تو هم گفگو کن، او با شای برابر شد و
کارشان به تعارف کشید و روز و غالی نداشت، سپس امام صادق (ع) به قیس ماصر فرمود: تو با او سخن بگو،
او وارد بحث شد و حضرت از مباحه آن دو ی خندید؛ زرا مرد شای گر افاده بود. پس به مرد شای فرمود: با
ان جوان یعنی هشام بن حکم صحبت کن، گفت: حاضرم، ... سپس شای با هشام نز مباحه کرد و هشام بر
او غالب شد. آنگاه مرد شای چند سؤال از امام صادق 7رسید و از شیعیان آن حضرت شد و گفت: من نز
شهادت ی دهم که جز الله هچ معبودی شایسة عبادت نیست و محمد (ص) رسول خدا است و تو جانشن

اوصیای ... .
آنچه در ان نوشار برای ما بیش از دیگر مطالب حائز اهمیت است، داوری امام از مباحه یارانش با دیگران است
که همچون معلی دلسوز که درسها را به دانش آموزان یاد ی دهد، روش مباحه را به یارانش آموخت و درباره

گفگوهای یارانش داوری کرد. در ادامة روایت ی خوانیم:
سپس امام صادق (ع) رو به حمران کرده و فرمود: تو سخنت را دنبال حدیث ی بری [7] (سخنانت مربوط است)
و به حقّ ی رسی و به هشام بن سالم متوجّه شده و فرمود: تو در ی حدیث ی گردی؛ ولی قدرت تشخیص

نداری (قصد داری مربوط سخن بگوی؛ ولی نی توانی).
پس رو به احول نموده و فرمود: تو بسیار قیاس ی کنی، از موضوع خارج ی شوی، مطلی باطل را به باطلی ردّ

ی کنی و باطل تو روشن تر است.
سپس رو به قیس ماصر کرده و فرمود: سخن تو به گونه ای است که هر چه خواهی به حدیث یامبر نزدیک تر
شوی، دورتر ی شوی، حقّ را به باطل ی آمزی، با آنکه حق اندک، از باطلِ بسیار ی نیازت ی کند، تو و احول از

شاخه ای به شاخه ای ی رید و ی مهارتید.
ونس گوید: به خدا من فکر ی کردم آن حضرت نسبت به هشام همای آنچه درباره آن دو فرمود، ی فرماید؛
ولی فرمود: ای هشام! تو به هر دو پا به زمن نی خوری (یعنی طوری که جوای برایت نباشد) ا خواهی به زمن



برسی، رواز ی کنی (یعنی به محض شکست، خود را نجات ی دهی)، همچو توی باید با مردم سخن بگوید،
خود را از لغزش نگهدار، شفاعت ما در ی آن به خواست خداوند ی آید. [8]

ج. ضرورت پاسخ دهی صحح
ارائة پاسخهای ناکافی یا اشتباه، بد دفاع کردن و بد جواب دادن، از دفاع نکردن و جواب ندادن بسیار بدتر و
خطرناک تر است. وقتی کسی سؤالی ی رسد، ا شخصی به او پاسخ نداده، انتظار دارد برای سؤالش پاسخ
مناسی وجود داشه باشد؛ اما وقتی پاسخ ناکافی و گاه غلط برای رسشش دریافت ی کند، نه نها سؤال در
ذهن او رسوخ ی کند، بلکه ممکن است فکر کند برای ان سؤالش پاسخ مناسی وجود ندارد. کسی که بدون
روش شناسی بخواهد به دنبال پاسخ دهی برود؛ چون با اصول آشنا نیست، در بسیاری از موارد پاسخش ناصواب
است؛ به عنوان نمونه - چنانکه به زودی خواهد آمد - یکی از اصول پاسخ دهی، توجه به موضوع علی است که
از آن رسیده شده؛ ملاً وقتی رسش از مباحث کلای است، نی توان با روش فقی به آن پاسخ داد؛ چنانکه

تشخیص سؤال فقی از کلای، با توجه به روش شناسی امکان دارد.

د. توجه به مباحث مهم تر
باز ماندن از مباحث اهم و روی آوردن به مباحث غر مهم، یکی از آفات پاسخ دهی است که در روش شناسی، به
مهم ترن اصول پاسخ دهی اشاره شده و بیان ی شود که در پاسخ دهی به کدام مباحث باید بیش تر دقت کرد
و کدام یک از روشها مقدمة روش دیگر است. به عنوان نمونه، رداختن به پاسخهای نقضی در برابر کسی که
شبهه ای مطرح کرده، بسیار مهم تر از رداختن به پاسخهای حلی است. کسی که به ان نکه توجه ندارد، در

بسیاری از موارد نی تواند در برابر شبهات ایساده و بدان پاسخ مناسی ارائه کند.
به عنوان نمونه، یکی از شبهاتی که بسیاری از اهل سنت مطرح ی کنند ان است که: هر کس با یکی از یاران
یامبر (صحابه) دشمن باشد، کافر است. در برابر ان شبهه نخست لازم است با پاسخی نقضی استدلال شبهه گر
در هم فرو رزد؛ ملاً ی توان گفت: آیا معاویه با حضرت علی (ع) دشمنی نکرد؟ مگر طلحه، زبر و عایشه با آن
حضرت نجنگیدند؟ وقتی جواب مثبت داد، ی گویم: مگر حضرت علی (ع) از صحابه و یاران یامبر (ص) نبود؟

وقتی جواب مثبت داد، گویم: پس ی توانی بگوی عایشه، طلحه، زبر و معاویه کافر بودند؟!
او یا باید بپذرد که ان افراد کافر بودند که با اصول خودش و آنچه شبهه را به خاطر آن مطرح کرده (یعنی دفاع از

صحابه) در تعارض است و یا باید بپذرد که استدلالش باطل است؛ پس مطلوب حاصل خواهد شد.
مشابه ان پاسخهای نقضی را ی توان درباره کسی که بگوید: هر که بر صحابه سب و لعن بفرستد، کافر است

مطرح کرد.

انواع رسش

یکی از مهم ترن اصولی که قبل از پاسخ دهی باید بدان توجه کرد، شناخت نوع رسشی است که رسشگران
مطرح کرده اند. بدون ان شناخت اگر نگویم پاسخ دهی غر ممکن است، باید بگویم رسشگر به پاسخ خود
دست نخواهد یافت. چنانکه شهید مطهری در ان باره ی نویسد: «سؤالاتی که بشر در مورد مجهولات خود
[مطرح] ی کند، یک جور نیست، انواع متعدداست و هر سؤالی فقط در مورد خودش درست است و به همن



جهت الفاظی که در لغات جهان برای سؤال وضع شده است، متعدد است؛ یعنی در هر زبانی چندن لغت سؤالی
وجود دارد. نوع و تعدد لغتهای سؤالی علامت نوع سؤالها است و نوع سؤالها علامت نوع مجهولات انسان

است و پاسخی که به هر سؤال داده ی شود؛ غر از پاسخی است که به سؤال دیگر باید داده شود.» [9]
سؤالات را از نظر شکل ارائه و هدف از رسش و محتوای سؤال ی توان به چند دسه قسیم کرد که در ادامه به

مهم ترن انواع آن اشاره ی شود:

1. ارتباطی
سؤالات ارتباطی به سؤالاتی گفه ی شود که هدف از طرح آن، ایجاد ارتباط با مخاطب است. یکی از راههای

ارتباط با مخاطب، رسیدن مطلی از اوست ا سر سخن باز شود و رسشگر بتواند سؤال اصلی خود را برسد.
در بسیاری از مواقع به وژه در جلسات رسش و پاسخ، مشاوره یا گفگو و ... وقتی نوجوانی، روحانی را ی بیند،
مال است که سؤالات خود را از او برسد و یا درباره مسئله و مشکل مهی که با آن مواجه شده است با او
مشورت کند. در ان گونه موارد غالباً سؤالی فقی را مطرح ی کند ا ببیند برخورد روحانی با او چگونه است.
رسشگر در سؤالات ارتباطی بیش تر به دنبال ارتباط با پاسخگو است و ان ارتباط از اصل پاسخ برایش مهم تر

است.
ارائة پاسخهای ناکافی یا اشتباه، بد دفاع کردن و بد جواب دادن، از دفاع نکردن و جواب ندادن بسیار بدتر و

خطرناک تر است
در چنن مواردی روحانی باید به ان نکة مهم توجه داشه باشد و علاوه بر رداختن به اصل پاسخ، به نکات
ارتباطی مانند عطوفت، خوشروی، احوالرسی از رسشگر و در صورت امکان مصافحه و نگاه کردن به رسشگران
مرد با تمام صورت و ... نز توجه داشه باشد ا حتی اگر رسشگر جواب خود را دریافت نکرد، خوشروی و برخورد

مناسب روحانی باعث شود او بتواند با وی ارتباط برقرار کند و سار سؤالات خود را مطرح کند.
در سؤالات ارتباطی باید توجه داشه باشیم که آنچه رسشگر در اولن بار ی رسد، غالباً سؤال اصلی او نیست؛
بلکه او رسش خود را به عنوان راهی برای ارتباط با روحانی برگزیده است؛ پس علاوه بر پاسخ صحح، به دنبال
بازخورگری از ارتباطی است که با روحانی برقرار کرده است؛ اگر بازخورد مورد علاقة خود را دریافت کند، سار

سؤالات خود را نز ی رسد و در غر ان صورت، با روحانی خداحافظی ی کند.
گاهی رسشهای ارتباطی، ممکن است از طرف روحانی و امام جماعت، معلم و ... طرح شود و ان در مواردی
است که به دلل حجابهای که بن اساتید با مردم وجود دارد، اقشار مخلف مردم با آن که سؤالات فراوانی
دارند، نی دانند چگونه با اساد ارتباط برقرار کنند. در ان گونه موارد اساد با مطرح کردن سؤالی ساده با
مخاطب خودش ارتباط برقرار کرده و مطالی که ی خواهد به آنان القا ی کند. فرض کنیم به عنوان روحانی
مبلغ به پادگانی رفه ایم که دارای صدها نفر سرباز است. ما ی خواهیم با آنان ارتباط برقرار کنیم. در ان مورد

اقدامات زر مناسب است:
ارتباط با آنان با ارائة سوالات ارتباطی که مطمئن هستیم آنان پاسخ سؤالات را ی دانند؛ مانند یکی دو رسش از

سؤالات زر:
چقدر خدمت کرده است؟ ا وقتی پاسخ داد بتوانیم خاطره ای از جنگ تحمیلی بگویم و ارتباط شروع شود.

از کدام شهر آمده است؟ تحصیلات او چقدر است؟ ا پس از ارائة پاسخ ملاً درباره شهری که وطن سرباز است،



نکه جالی بگویم و یا درباره تحصیلاتش به نکة زیبای اشاره کنیم و ان گونه دوار جدای فرو رزد.
فاصله پادگان ا شهر او چقدر است؟ ا وقتی پاسخ داد، بتوانیم به بحث روزه و نماز مسافر اشاره کنیم و ...

البه برای برقراری ارتباط، غر از رسش ارتباطی، راههای دیگری نز وجود دارد مل:
درخواست از آنان برای انجام کارهای کوچکی که مطمئن هستیم به انجام آن علاقه دارند و سپس تشکر فراوان به

خاطر انجام کاری که انجام داده اند.
حضور در جمع سربازان به وژه خوابگاهها، مراسم صبحگاه و شامگاه، سالن غذاخوری و ... .

تهیه و اهدای جوازی هر چند کوچک.

 .2رسشهای انکاری
یکی دیگر از قسیمات رسشها قسیم آن به رسشهای انکاری و حقیقی است. در رسش یا استفهام حقیقی،
رسشگر به دنبال پاسخ است؛ ولی در رسشهای انکاری رسشگر به دنبال پاسخ رسش مطرح شده نیست؛ بلکه
با ان نوع جملة سؤالی ی خواهد وقوع مطلی را انکار کند. مل اینکه کسی به مسافرت رفه و مسافرتش طول
کشیده باشد، در ان حالت کسی که فکر ی کند مسافر از دنیا رفه و هچ گاه بر نی گردد، ی گوید: پس ان
مسافر کی خواهد آمد؟ در ان جمله رسشگر به دنبال زمان آمدن مسافر نیست؛ بلکه بدن وسیله آمدنش را
نفی ی کند. روشن است که پاسخ دهی به رسشهای رسشگرانی که سؤال آنها انکاری است، نباید مانند پاسخ

افرادی باشد که سؤال آنان حقیقی است.
موارد استفهام انکاری در قرآن فراوان است. [10]

یکی از کنیکهای اصلی در پاسخ دهی به رسشهای انکاری، ان است که پاسخگو انگزة انکار را بیابد و آنگاه با
دلال محکم، آن انگزه را از بن ببرد.

برای مال: گاهی زنان یا دختران بدحجاب ی رسند: چه کسی گفه حجاب واجب است؟ حال اگر با توجه به
قرائن حالیه و مقالیه بفهمیم رسش وی انکاری است، نه رسش حقیقی، روشن است که اگر در پاسخ بگویم در
قرآن آمده یا روایات فرموده اند، او از کردارش دست برنی دارد. در ان صورت باید ناج بدحجای و عذاب دنوی

و اخروی آن را به او گوشزد کنیم؛ ملاً ی توانیم بگویم:
وقتی که شب اول قبر فرشه های عذاب الی از فرد بدحجاب رسیدند که چرا دستور خدا را زر پا گذاشتی و با
آیات قرآن مخالفت کردی، آن وقت ی فهمند که چه کسی فرموده که حجاب واجب است. وقتی که به فرمودة
یامبر (ص) در روز قیامت او را به موی سرش آوزان کنند و چنان عذای ببیند که مغز سرش به جوش آید، آن

زمان پاسخ رسش خود را ی یابد. [11]
باز ماندن از مباحث اهم و روی آوردن به مباحث غر مهم، یکی از آفات پاسخ دهی است

وقتی که هزاران جوانی که به خاطر بدحجای یا ی حجای چنن زنی گمراه شده اند، به درگاه خداوند از او
شکایت کنند و از خدا بخواهند که عذاب چنن زنی را بیفزاید [12] و ... آن وقت ی فهمند که چه کسی فرموده
که حجاب واجب است. وقتی که به فرموده علی (ع) او در جهنم جاودانه بسوزد  [13]ی فهمد که چه کسی

فرموده حجاب واجب است و ... .
ادامه دارد ...
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نِ دَاخِلاَتٌ فِی الْفِتنَِ مَائلاَِتٌ إلَِی جَاتٌ کَاشِفَاتٌ عَارِیَاتٌ مِنَ الدالأْزَْمِنَةِ نسِْوَةٌ مُتبََر مَانِ وَ اقْترِاَبِ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ شَرالز
تٌ للِْمُحَرمَاتِ فِی جَهَنمَ خَالدَِاتٌ؛ در آخر الزمان نزدیک به قیامت که بدترن اتِ مُسْتحَِلا ذهَوَاتِ مُسْرعَِاتٌ إلَِی الل الش
زمانهاست، زنانی ظاهر شوند: خودآراسگان [برای غر شوهران]، ی حجابان، رها کردگان آئن، داخل شدگان در
آشوبها، مائلان بشهوات [و مسائل جنسی]، شاب کنندگان به سوی لذات [و خوشگذرانها]، حلال شمارندگان
محرمّات [الی]، و جاودانگان در دوزخ». مکارم الاخلاق، طبرسی، انتشارات شریف رضی، قم، 1412 ه . ق، چ

چهارم، ص390.


